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 چكيده

مي-خاقاني او. طريق غريبي دارد،پروري در سخن-گويد همچنان كه خود

و سـازمانمندي را در از نخستين شاعران پارسي است كه رفتار هنري ويژه

و سخنش از بوطيقاي مشخصي پيروي مي تـرين برجسـته. كنـد پيش گرفته

از استفاده او، طريق غريب شاخصِ سطح فكري ي پشـتوانهيكي گسترده

از خاقاني با بهره. استسترگ فرهنگي ي پشتوانه به عنوان مـاده اين گيري

ميو بديع تعابير ديگرگونو خام، دست به خلق مضامين، تصاوير زند تـاي

و تكرار برهاند هـاي بخشي از اين پشتوانه، آگـاهي. سخن را از دام ابتذال

و متعلقات آن است شاعر از سرزمين و منسوبات المقـدس سرزمين بيت. ها

و به عنوان يكي از بلاد مبارك در آيي و همچنين در كيش يهـودي ن اسلام

اي كـه وي بسـيار اي براي سخنور داشته به گونـهي برجسته ترسايي جاذبه

و تحليـلدر. است مشتاق به ديدن آن بوده اين جستار برآنيم تا به تحقيـق

.هاي خاقاني در پيوند با اين ديار بپردازيم آگاهي

ي صـخره،مسـجد اقصـي المقـدس، بيت،ي فرهنگي پشتوانه،خاقاني:هاي كليدي واژه

.قنديل دير عيسي،دارالقمامه،مسجد اقصي

 مقدمه.1

و خاصه  اسلامي( دينيخاقاني به جهت دربرگرفتن اشارات نجومي، طبي، قصايدديوان

و ادبيات فارسي∗  s.mahdavifar@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان
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و غيـره)...وو ترسايي و فرهنگ عاميانـه  جايگـاه،، اساطيري، تاريخي، اشاره به رسوم

ازو متنـوع گسـتردهي فرهنگيپشتوانههمين. ادب پارسي دارد ميراثوالايي در ميان ،

و تصحيح ديوان سويي وتـر دشـوار كـرده را هرچه بيشاوكار شرح ،از سـوي ديگـر؛

كهبه گونه است،شده سبب ديرآشنايي شاعر و تـوان، كمتـر جز عالمان اي كسـي تـاب

مي. همدمي با او را دارد ديگر نوابغ ادب ايـران زمـين از رسد كه خاقاني بيش از به نظر

، چنانكـه پنـداري بـراي همـين بهره بـرده،هاي ادبيهاي خود در جهت آفرينش آگاهي

. استاندوزي كردههاي بديع، اين همه دانشآفرينش

را،او» طريـق غريـب«.خاقاني شاعري صاحب سبك است تئـوري خـاص خـود

غربرجستهبايد. دارد را يـب ترين شاخصِ سطح فكري طريق ي گسـترده از اسـتفاده او

و متنوع و باورهاي مختلف كـه شـاعر طريـق چنـان رقـم خـورده اين.ستداناشارات

 گـون گونههاي آگاهي.استهاي خويش آگاهيي گسترده از مند به استفادهسخت علاقه

و طبع نوجوي مياوشاعر چون با تخيل سرشار و تصـاوير درهم آميزد؛ مضامين، تعابير

مي،و رنگارنگبديع  .شودآفريده

اسـت؛ي فرهنگي خاقاني صورت گرفتـه ين پشتوانهي در جهت تبيهايگرچه تلاش

و به نسبت از. شـود متعددي در اشعار او ديده مـي،اما همچنان ابهامات مختلف برخـي

ي فرهنگـي در پيونـد بـا پشـتوانه-كه چندان نيز مورد توجه قرار نگرفته-اين ابهامات 

و متعلقـات خـود، حضـور قابـل و بـلاد بـا منسـوبات جغرافيايي خاقاني است؛ شهرها

. اسـت خاقاني خود نيـز فـردي سـخت اهـل سـفر بـوده. توجهي در اشعار خاقاني دارد

و نيـز در كـيش(المقدس به عنوان يكـي از بـلاد مبـارك در آيـين اسـلام سرزمين بيت

و ترساي و حـوادث فـراوان، جاذبـه)ييهودي ايي برجسـته، با تاريخي چند هزار ساله

در ايـن جسـتار بـه. استو او بسيار مشتاق به ديدن اين سرزمين بوده براي شاعر داشته

و وابستهتحقيق در باب جلوه . هاي اين سرزمين در ديوان خاقـاني خـواهيم پرداخـت ها

بيپيش و . المقدس خواهد بودتسخن ما تأملي در باب پيوند شاعر

و بيت.2  المقدسخاقاني

و مدينهالمقدس پس از مكهيتب  در نـزدي منوره، سـومين سـرزمين خجسـتهي مكرمّه

از. است مسلمانان و خاسـتگاه بسـياري اين سرزمين با قدمتي چنـد هـزار سـاله، منـزل
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،از جمله؛اندبراي آن فضائل بسياري بر شمرده،هم از اين روي. استپيامبران الهي بوده

االله«: فرمودند)ص( است كه حضرت ختمي مرتبتالجوزي آوردهابن إنّ مكهّ بلد عظّمه

و  و حفها بالملائكه قبل أن يخلق شيئاً من الأرض يومئذ كلها بـألف عـامٍ و عظم حرمته

و وصل المدينه ببيت المقدس، ثـم خلـق الأر لـف عـام خلقـاًأض بعـد وصلها بالمدينه

االله«: نقل كرده كه فرمودند)ع(وي همچنين از امام علي» واحداً كانت الأرض ماء، فبعث

ريحاً، فمسحت الأرض مسحاً، فنظهرت علي الأرض زبده، فقسمها أربع قطع، خلق مـن 

و الرابعه الكوفه و الثالثه بيت المقدس و الثانيه المدينه (»قطعه مكهّ : 1400ي، الجـوز ابن.

هـايي در ايـن زمينـه؛ فضايل اين سرزمين مبارك چنان است كه از ديرباز كتاب)73و72

ميتحرير درآمدهي به رشته الـدين از ضـياء المقدسفضائل بيتتوان است كه از آن ميان

از المقـدس فضـائل بيـت الجـوزي، الفرج عبدالرحمن ابناز أبي فضائل القدسالحنبلي، 

بكر محمدبن أحمد الواسطي را نـام از أبي الفضائل للبيت المقدسالمعالي المقدسي، أبي

(برد )33-1982:27السيوطي،.ك.ر.

المقــدس يار مشــتاق زيــارت بيــتبنــابر آنچــه خاقــاني در آثــارش آورده، بســ

مياست؛ وي در ابيات پاياني قصيده بوده :گويدي ترساييه پس از ايراد چند سوگند،

 دنيا شاهاز بخواه فرمان مرا المقـدس بيت ديـدن بهـر كه

)28: 1374خاقاني شرواني،(

ضـمن،از آن جملـه؛تـري در ايـن بـاب وجـود دارد هاي بيشآگاهي،منشأتدر

علـي-بنـده،و درين هفته«: استبن منوچهر نوشته، آوردهاي كه از بغداد به اخستان نامه

هر. المقدس داشتعزيمت سفر بيت-استخاره االله تعالي چه دعاي خالص خدايگاني به

مي. دو قبله گفتني بود خواهد تا صبح مـراد بنـده از بنده از همت عاليه جهانداري امداد

مي.-ان شاءاالله تعالي-مشرق شام برآيد ي فرنگ ديگربار مستولي شنود كه فراعنهاگرچه

اما اعتماد كلي بنده را بر امداد همت خدايگاني است، لازال مـن النصـر بمزيـد اند،شده

(»والسلام الدولـه ملـك ابخـاز اي كه به جلال؛ در نامه)62و61: 1384خاقاني شرواني،.

و انزوا و از مفارقت شروان به سبب فراغت : نويسـد است، مـي كردهطلبيدن ياد فرستاده

و ازين نوبت به دارالامن مكهّ حفهّا. اليوم خدمت درگاه نورزداست كه بعدو نذر كرده«

و بقيـت عمـر هـم آنجـا و المعالي بر آن نيت رفته بود كه آنجا مقـام سـازد االله بالعدل

اي، بعيدآً عـن نـواب الحضـره العليـا، حـادث شـد كـه بنـده را بـه اما عارضه. بگذراند
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و از آنجا به صقع تبريـز بـه السلام بغداد به سبب معالجت مراجعت مدينه بايست كردن،

و زيـارت شـام  و اكنون هم بر آن است كه سفر قدس ظهور شكلي عجيب تحويل افتاد

و باز به مكهّ شود، ان شاء (»االله تعاليبرآورد )311و237،همان.ك.رو82،همان.

مي،اي ديگربنابر اشاره را كند كه زيـارت بيـت وي در حضرت كعبه نذر  المقـدس

مـدت بـه خواهد به تقصير خدمت؛ چه درينو خدمتگار تمهيد عذر درمي«: به جا آورد

يكـي آنكـه: توانـد پيوسـتن، بـه چنـد سـبب االله تعـالي، نمـي خدمت درگاه عالي، اعلاه

و بايد نمودن بر نذري كه در حضرت كعبه به جهت سفر قدس رفتهمحافظت مي اسـت،

م]كه[چند سبب خفي هست  و بـازنمودن آن سـامع عاليـه جهانـداري را ملئـت بشـاره

)227،همان(».بشري ابرام افزايد

موفـق بـه زيـارت،نمايـد كـه خاقـاني بـه علـت اسـتيلاي روميـان چنين مـي

كه منشأتعبارت صريح.استالمقدس نشده بيت مي«: را از نظر گذرانديم شـنود اگرچه

اعتمـاد كلـي بنـده را بـر امـداد همـت اند، امـاي فرنگ ديگربار مستولي شدهكه فراعنه

غفار كندلي بر اين باور است كه او تا ديار بكر؛)62و61،همان.ك.ر(».خدايگاني است

و از آنجا به دليل و بـه علـت نيز پيش رفته و خدمتكارانش از سـويي همراهي نزديكان

(تر بـرود ممانعت فرنگيان از سوي ديگر، نتوانسته است پيش كنـدلي هريسـچي،.ك.ر.

.استناكام بوده،؛ شاعر در اين باب نيز به مانند رفتن به خراسان)539و536: 1374

ي مسجد اقصيصخره.3

 اسـت كـه انـد؛ در روايـت المقدس، فضايل قابل تـوجهي برشـمردهي بيتبراي صخره
: 1406راشـد،.ك.ر(.»صخره بيت المقـدس مـن صـخور الجنـه«: فرمودند)ص(پيامبر

و«:ندگفتاند كه نقل كرده)ع(و از امام علي1؛)38 و آله  سمعت رسول االله صلي االله عليه
و سـيد الصـخور، صـخره بيـت المقـدس«: سلم يقول (»سيد البقاع بيت المقدس .ك.ر.
ي از جملـه؛)133: 1420اللقيمـي،و73: 1418عثمان، ابن؛ 1:132ج،1982السيوطي،
يـا صـخره: المقـدس قال االله لصـخره بيـت«: اندكردهكه نقلآناين صخره ديگر فضايل
و بيت و نـاري و فيـك جنتـي منك استويت ألـي السـماء، المقدس، أنت عرشي الأدني،

و عقابي، فطوبي لمـن رآك، ثـم طـوبي لمـن رآك، ثـم طـوبي لمـن رآك  . فيك جزائي
: 1302فقيـه، ابـن.ك.رو 146و145: 1400الجـوزي،؛ ابـن59: 1405المقدسي حنبلي،(

قال االله تعالي لصخره بيت المقـدس«: نقل كرده كه فرمودند)ص(از حضرت پيامبر؛)97
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و عقـابي، فطـوبي لمـن زارك أو رآك و جزائي و ناري (»فيك جنتي السـيوطي،.ك.ر.

كهنيز آورده؛)134: 1420اللقيمي،و 1:132ج،1982 و جـلّ يـوم«: اند يجعـل االله عـزّ
و الأرض، ثـم ينصـب عليهـا القيامه  صخره بيت المقدس مرجانه بيضاء كعرض السـماء

و إلي النـار  : 1400الجـوزي، ابـن(».عرشه، ثم يقضي بين عباده، يصيرون منها إلي الجنه
؛59: 1405المقدسـي حنبلـي،؛ 209: تـا الحنبلـي، بـي؛ 1:132ج:1982السيوطي،؛ 140

ج)95: 1302فقيه، ابنو 134: 1420اللقيمي،؛206و205:تاالحنبلي، بي هت چنـينو به
:گويد فضايلي است كه خاقاني مي

اــشليخو انصار تقديساتبه صخرهو اقصيو المقدس بيت به
)1374:28خاقاني شرواني،(

و ام ديده اقصا محرابو صخرهرفــــشازرا حضرتش آستان
)291: 1316خاقاني شرواني،(

اند، پيونـد آن بـا معـراج اي كه براي اين صخره بيان كردهبرجستهاز جمله فضايل
مي است،)ص(الأنبياخاتم به بارگـاه الهـي از مسـجد)ص(دانيم، عروج پيامبرهمچنانكه

لَيلاً«: شوداقصي آغاز مي هدبرىَ بِعَأس مّنَ الْمسـجدِ الحْـراَمِ إِلَـى الْمسـجدِ سبحانَ الَّذي
يرُ الْأقَْ إنَِّـه هـو السـميع الْبصـ مـنْ آياتنَـا ـهنرُِيل لَـهوح باركْنَـا (»صى الَّذي از؛)1/اسـراء.

كهنقل كرده)ص(حضرت بـي جبريـل إلـي قبـر المقدس مرَّلما أسري بي إلي بيت«: اند
اهيم عليـه انزل صلّ ههنا ركعتـين، فـإنَّ ههنـا قبـرَ أبيـك إبـر: إبراهيم عليه السلام فقال

لحَمِ فقال انزل فصلّ ههنا ركعتين، فإن ههنا ولد أخـوك عيسـي: السلام؛ ثم مرَّ بي ببيت
إن: عليه السلام؛ ثم أتي بي الصخره فقالَ ك إلـي السـماء فـأَلهمني االله من ههنا عرج ربـ

ال  ».سـماء قلت نحن بموضع عرج منه ربي إلي السماء، فصليت بالنبيين، ثم عرج بي ألـي
؛)ذيل مقـدس: 1984حميري،و 120: 1400الجوزي، ابن؛58: 1405المقدسي حنبلي،(

:استياد كرده)ص(در معراج حضرت)سنگ( خاقاني از مشايعت صخره
متـآم كـد پي  رفت از پي مشايعتش سنگ بر هوا وه در روشـابعتش

)5: 1374خاقاني شرواني،(
دري بيتهمان صخره،سنگ در اين مصراع  سـفرنامه المقدس است؛ ناصرخسـرو

و دست بـر اول به قبه)ص(و گويند شب معراج رسول«: استآورده ي صخره نماز كرد

و چون بيرون مي و رسـول،آمدصخره نهاد، )ص(صخره از براي جلالـت او برخاسـت

م و هنوز آن نيمه و قرار گرفت . علقّ اسـت دست بر صخره نهاد تا باز جاي خود شد ...
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و گوينـد.و در زير صخره غاري است بزرگ چنانكه همشه شمع در آنجا افروخته باشد

ش و چون قرار گرفت همچنان بمانـد چو صخره حركت خواست كرد، زيرش خالي ».د

در)54و53: 1384قبادياني،(  چنـين نيز به ايـن رويـداد القلوبنزهه؛ حمداالله مستوفي

و) صلعم(و سنگ صخره كه رسول«: كنداشاره مي در شب اسري ازو به معـراج رفـت

و چـون رسـول) صلعم(آن سنگ به موافقت رسول  ده گـزي يـك طـرفش برخاسـت

.»]اسـت[و اكنـون زيارتگـاه معتبـر...خيـز بمانـد همچنان نـيم!قف:كهگفت) صلعم(

و حقيقـت«:سـد نويمـي در ايـن بـاب نيـز عبدالوهاب معمـوري؛)54: 1381مستوفي،(

مكـّه بـه،مشايعت سنگ آنكه در شب معراج و سـلم از و آلـه حضرت رسالت صلي االله عليـه

و ارواح انبيا تمامي در آنجا حاضر شده، به امامت حضرت دو ركعت بيت المقدس نزول فرمود

كه مشهور است بـه صـخره بـه  به عالم بالا نمودند، سنگي و از آنجا چون عروج نماز گزاردند

ك مش و چون حضرت بـه ي قـف تكلـّم فرمودنـد، بـه لمـه ايعت آن حضرت از زمين برخاست

كه رسيده همان به تقريب مشهور ديواري در زير آن سـنگ برداشـته. ايستاد،بود جا انـد،و حالا

كه آن سنگ جدا از ديوار ايستاده فاما شنيده مي سـلمان سـاوجي)12،معموري(».استشود

 برخاسته صخره در هوايت آراسته سدره از وجودت:است نيز گفته

)136و135:ب1391فر، مهدوي.ك.رو 504: 1389ساوجي،(
بـه رويـدادي در مصراع دوم،ي ياد شدهخاقاني در بيت زير ضمن اشاره به واقعه

ميديگري از معراج در پيوند با صخره بيت : كندالمقدس اشاره
ي صما برافكندشكل قدم به صخره سر رفعت چو مصطفيصخره برآورد

)138: 1374خاقاني شرواني،(
چنـيني مذكورمعراج بر صخره به گاه)ص(از اثر قدم پيامبر آثارالبلادقزويني در

هـاي رخـام اي است عظيمـه مثمنّـه بـر سـتونو وسط آن مصطبه قبه...«:ستاياد كرده
و در مسقفهّ به رصاص، آراسته از  و برون به الوان خزرات، مطبقهّ به رخـام ملّـون درون

اثر قـدم نبـي،زيرا كه بر كنار آن سنگ؛سنگي است كه آن را زيارت كنند،وسط آن قبه
و آن  و در آن نمـاز كننـد و در ته آن گوديي است كه به آن فرود آيند به درجات است

ا  حمـوي،و 161: تـا قزوينـي، بـي.ك.ر؛ 209: 1371قزوينـي،(».سـت قبه را چهـار در
)ذيل مقدس: 1397

رسـد، امـا باورهـايي موجـود در ميـان مستند به نظر نمي كاملاًاگرچه اين سخنان

شعــبيگانگي از عال.استرا به كار گرفتههان باورهميو خاقاني نيز مردم بوده و ـــم ر
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م و روايت عراج را، دليل بر خـالي شاعري است كه عدم ذكر اين رويداد در فلان كتاب

و سخن خاقاني از چنين باورداشت ،در بـاب ايـن اشـارات.هـايي بـدانيم دانستن ذهن

:نويسدمياش عثمان در سفرنامه ابن
لا نقـل و في شـأنها في الهواء أم لا، فلم يثبت فيها حديث يرجع اليه و هل هذه الصخره معلقه

و نقله أرباب السـير عن السلف فيها شيء بتعليق أو عدمه؛ لكن نقل بعض المحدثين أنهّا معلقه

في العقـول  و هو شيء جائز و يكفي هذا في الجزم بالتعليق .و كثير من المؤرخين من غير نكير

إن صخره بيت المقدس من غرائب الدنيا فإن جميع الميـاه تخـرج مـن: قال الشهاب الخفاجي

هي صخره صماء في وسـط المسـجد الأقصـي كجب ـ و و الأرض معلقـه تحتها، ل بـين السـماء

و في أعلاها قدم رسول االله حين ركب البراق ليله الأسـراء، فمالـت مـن)ص(لايمسكها إلا االله،

و لذا كـان  و في الجهه الأخري أثر أصابع الملائكه التي أمسكتها لما مالت تلك الجهه من هيبته

و للدعاءو تحتها غار عليه باب يفتح لمن يدخل. بعضها أبعد من الأرض و قـال الأمـام.ه للصلاه

في وسط المسجصخره بيت: أبوبكربن العربي د الأقصـي المقدس من عجائب فإنها صخره قائمه

لا يمسكها إلا الذي يمسـك السـماء أن تقـع علـي الأرض باذنـه، فـي قد انقطعت من كل جهه

م و قد و سلم حين ركب البراق و فـي أعلاها من جهت الجنوب قدمه صلي االله عليه الت لهيبته

و من تحتها المغاره التـي انفصـلت تحتهـا  جهه الأخري أصابع الملائكه التي أمسكتها لما مالت،

و الأرضمن كل جهه، أي فهي معلقه  (...بين السماء 2)73و74: 1418عثمان، ابن.

و خوكبيت.4  المقدس، مسجد اقصي

 االله ميـابـر درگـاه بيـتبا سپاه پيل المقدس پا منهبا قطار خوك، در بيت

)1: 1374خاقاني شرواني،(

پابا قطار خوك در بيت« اشاره بـه تـازش الدين كزاّزيميرجلالرا»نهادن المقدس

.انـد هاي صليبي دانسـته اشاره به جنگ نصراالله اماميو)3: 1386كزاّزي،.ك.ر(تيتوس 

پژ؛)41: 1369امامي،.ك.ر( گر، سند مستحكمي بـراي وهشاگرچه هيچ يك از اين دو

و مرحجمعقول كنند، سخن امامياثبات سخن خود ارائه نمي بايد گفـت كـه.تر استتر

كنـد، زيـرا روميـان مسـجد اقصـي را تبـديل بـه محـل منابع نيز اين سخن را تأييد مي

ميداري خوك نگه و اصطبل كرده بودند؛ در اين باب ياقوت حموي چنين :نويسدها
 فملكـوا السـاحل إلـى البحـر وراء مـن خرجوا]491هسن[= الأيام هذهفي الأفرنج أنّ اتفقو«

 يومـاً أربعينواًنيف عليها فأقاموا المقدس البيت على نزلوا حتى امتدواو أكثرهأو الساحل جميع

 سـنه شـعبانمن العشرينو الثالث اليومفي عنوه الأسباط باب ناحيهمن شماليهامن ملكوها ثم
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 يزيدما فيه فقتلوا الأقصى الجامع إلى الناس التجأو سبوعاًًًأُ المسلمينفي السيف وضعواو 492

 واحـد كـل فضـه قنديلاً أربعينو نيفاً الصخره عندمن أخذواو المسلمينمن ألفاً سبعين على

 حصىلاتُُ أموالاو بالشامي رطلاً أربعون وزنه فضهورنّتَو فضه درهم ستمائهو آلاف ثلاثه وزنه

 مـنهم اسـتنفذه حتى أيديهمفي يزللمو لخنازيرهم مأوى الأقصى المسجدو الصخره جعلواو

وإح بعد 583 سنهفي أيوببنيوسف الدينصلاح الناصر الملك يدفي أقامها سنه تسعيندي

)1998:52غازي،.ك.رو ذيل مقدس: 1397حموي،(».الأفرنج

ي انبياسـت علـيهم السـلام از المقدس كه قبلهبيت«: استنيز آمده الملوكتحفهدر

و تربه انـد، از دسـت ايشـان بيـروني كافران كردهخانهي خليل كه خوككافر بازستاني

)258: 1389فروزانفر،.ك.ر(».آوري

ي كه خواست خاقاني از اين تلمـيح، اشـاره بـه حملـه نمايددور نميبا اين وجود

ب و ويـران يـت بختنصر به آنكـرد المقـدس  توضـيحاً بايـد افـزود كـه.باشـد سـامانن

و مسجدالقصي سه بار بيت صـرني بخت بر اثر حملـه،است، نخستويران شده المقدس

و سوم توسط روميان كه سبب؛بابلي هـاي مشـهور ساز آغاز جنگدوم به دست تيتوس

در سخت بودهويرانگري بختنصر چنان،در اين ميان. استصليبي گشته است كه بيروني

هر: گويدمي آثارالباقيه مي گويا ساكنان آنجا . گوينـد كس كه بيت را خراب كند، بختنصر

بي.ك.ر؛ 466: 1363بيروني،( يآيـه برخي معتقدنـد كـه همچنين؛)22و21:تاالعارف،

أظَلَْم ممن منعَ مساجدِ اللَّـه أَن يـذكْرََ«ي كريمه خرَاَبهِـاو منْ فـي وسـعى هـمـا اسيهف «

در)114/بقره( (ستوا هايو ويرانگري بختنصري باره، : 1420القرشي الدمشـقي،.ك.ر.

بي؛ 390-1:387ج  منشـأتي صريح خاقـاني در اشاره؛ بركنار از اين،)136:تاالحنبلي،

ف«: باور باشدمهر تأييدي بر اين تواند مي بيمملكت، مصرآسا از خيل عونوفر رعونيان

بيوار از سايهالمقدسخالي شد؛ حضرت، بيت نصر مجـرّد مانـد؛و بختي بختنصريان

؛)8: 1384شـرواني، خاقـاني(».كعبه، از پاي پيل ابرهه برست، هم به دست ابراهيم افتاد

خاقـاني شـرواني،.ك.ر(.اسـت خاقـاني نيـز آمـده ديوان اين اشاره در ابيات ديگري از

1374:7،22،138 ،337(

)دي داوسلسله( الاقصادـزنجيـر مسج.5

د الاقصـاـر مسجـسي نبـرّد زنجيــك به بوي نفس مكن جان كه بهر گردن خوك

)7: همان(
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و در ميـان«: اسـت بـوده)ع(يكي از معجـزات حضـرت داود»مسجد اقصا زنجير«

و حق تعالي زنجيري از آسمان آويخته المقـدس؛ بود بر سر سـنگ بيـت مردم عدل كرد

و زنجير را بگيريد، آنكه بـر  چون دو كس به دعوي پيش داود آمدندي، فرمود كه برويد

و دسـت آنكـه بـر باطـل بـودي  و اگرچه كوتاه بودي حق بودي، دست بر زنجير زدي

ــودي  ــد ب و اگرچــه بلن  الاســراركشــف؛ صــاحب)303: 1384بوشــنجي،(».نرســيدي

يشاََء«: عباس در تفسير اينكهاند از ابنت كردهو رواي«:استدهورآ مماَ هلَّمع را:، گفـت»و داود

به صومعه داود پيوسـته  و ديگر طرف سلسله داده بودند، يك طرف آن در آسمان با مجره بسته

و سلسـله از آن ظـاهر  نه آن سلسله در جنـبش افتـادى، و هيچ حادثه پديد نيامدى كه در هوا،

در گشتى كه و آفت رسـيده آن سلسـله نپاسـيدى كـه نـه و هيچ بيمار داود آن حادثه بدانستى؛

و بعد از داود روزگارى بر جـاى بـود هـيچ دو خصـم بـه نزديـك آن سلسـله. حال شفا يافتى

و دسـتش بـه آن نه در حال محق از مبطل پيدا شـدى، محـق دسـت در آن زدى كه نشدندى،

در. رسيدى و مكرسـازانو مبطل خواستى تا دست آن زند، دستش به آن نرسيدى، پس ظالمان

و حيلت نهادند كه يكى از ملوك ايشـان بـه نزديـك مـردى،: اند چنانك آورده. مكرها ساختند

پس هر دو نزديـك سلسـله. جوهرى به وديعت نهاد، چون فاخواست، منكر شد، گفت بازدادم

و آن جوه كه وديعت داشت مكر ساخته بود و آن مرد ر در ميان چوبى تعبيه كرده، چون شدند

به صاحب جوهر داد، گفت اين بـه دسـت كه دست در سلسله زند، نخست آن چوب خواست

مي! آنگه بگفت بار خدايا. دار تا من دست در سلسله زنممي كه آن جوهر بـا صـاحب اگر دانى

به من نزديك كن تا دست در آن زنم سلسـله بـه وى نزديـك  و خود رسيده است سلسله شـد

و حيلت ميان ايشان پديد آمد، رب العزه آن سلسله از ميـان دست در آن زد، پس چون اين مكر

مجلسـي،؛364و363: 1370نيشابوري،.ك.ر؛672و1:671ج:1357ميبدي،(».ايشان برگرفت

ــن؛908و 1384:907 ــوزي، اب ــيوطي،؛1400:83الج ــي،و159و 1:158ج:1982الس اللقيم

3)138و 1420:137

 زيارت مسجد اقصا.6

و مسجد النبيمسجد اقصا بعد از بيت در مسـجد، سومين)ص(الحرام و معتبـر مبـارك

»ثالـث الحـرمين«و»ثـاني المسـجدين«،»اول القبلتـين«آن را كـهن اسـت انانزد مسـلم 

(اند گفته -رسـول سـألت: اند كـه گفـت؛ از ابوذر نقل كرده)114: 1420اللقيمي،.ك.ر.
: قلـت ثـم أي؟ قـال. المسجدالحرام: عن الأول مسجد وضع علي الأرض، فقال)ص(االله
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.ك.ر؛34: 1406راشـد،(».أربعـون عامـاً:و كـم بينهمـا؟ قـال: المسجد الأقصي، قلـت

)67و1:66ج: 1407الخليلي،.ك.رو60: 1420مي، اللقي

و انجام اعمالي چون نماز در اين مكان مقدس، فضايل قابـل تـوجهي براي زيارت

من زار بيت المقدس تحسباً أعطاه«: اند كه فرمودندنقل كرده)ص(از پيامبر.اندبرشمرده

(»االله أجر الف شهيد  1:138ج: 1982؛ السـيوطي،53: 1405الموسوي الزنجـاني،.ك.ر.

و نيز فرمودند)69: 1420اللقيمي،و إلي من أهلّ بحجه أو عمره من المسجد الأقصي«:؛

و ما تأخر، أو وجبت له الجنه شك عبداالله أيتهُـا  غفُر له ما تقدم من ذنبه المسجد الحرام

بيو88و87: 1405المقدسي حنبلي،.ك.ر(.»قال و)205:تاالحنبلي، كهآورده؛ و«: اند

و غبطـوه قال كعب من زار بيت و زاره جميع الانبياء و نيـز»المقدس دخل الجنه قـال«:؛

(»دس شوقا اليها دخله الجنهمن زار بيت المق كعب -ابـن.ك.ر؛96و95: 1302فقيه، ابن.
؛ همچنـين از حضـرت ختمـي)ذيـل مقـدس: 1397؛ حمـوي،86و85: 1400الجوزي،

كهكرده روايت)ص(مرتبت و: لاتُشدَ الرحال إلا إلي ثلاثه مساجد«: اند المسـجد الحـرام

و مسجد بيـت  (»المقـدس مسجدي الحنبلـي،؛90،96-85: 1400الجـوزي، ابـن.ك.ر.

: 1397حمـوي،؛95: 1302فقيه، ابن؛47: 1406، ابراهيم؛60: 1420؛ اللقيمي، 205:تا بي

4)127: 1998غازي،و ذيل مقدس

وي كعبـه منزلتي قريـب بـه زيـارت خانـه،براي زيارت مسجدالاقصادر حقيقت

درل بودهيقا)ص(مسجدالنبي آن«: اسـت آمـده نيـزي ناصرخسـرو سفرنامهاند، از اهـل

آن[تاولاي و اطراف بـه قـدس،كسي كه به حج نتوانـد رفـتن، در همـان موسـم] شام

و قرباني عيد كند، چنانكه عادت است و سـال باشـد كـه.حاضر شود، به موقف بايستد

و فرزند آنجا زيادت از بيست هزار خلق در اوايل ماه ذي برنـد الحجه آنجا حاضر شوند

ــنّ ــدو س ــاني،(».ت كنن ــامي،.ك.رو35و34: 1384قبادي ــين)139: 1379ام ــابر چن ؛ بن

:استسرودهخاقاني،هايي داشترباو
به دستعشق كه ي مسجد اقصا بيننددست در سلسلهي زلفآرند آن حلقه بازان

)98: 1374خاقاني شرواني،(

ي، چهـار قبـه»النبـي قبـه«و»المعـراج قبـه«،»الصخرهقبه« به همراه نيز»السلسلهقبه«

5.اقصي استمبارك مسجد
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)دارقمامه( دارالقُمامه.7

، چند بار به محلي به نام دارالقمامه اشـاره الغرايبختمو منشأت، ديواندر آثار خاقاني،

از شاعر شود؛مي :است ين محل را جايگاه زانيات برشمردها ديوانصريحاً در دو بيت

و زانيات در او الـــقمـو دارالـــــهمچ هفت پرده است  دارــامه بئس

)199،همان(

چهدــند كه در دارقمامه جمعننزانيا  نقصان به خراسان يابم من ازآن جمع

)298،همان(

:استآمدهادر بيتي ديگر نيز مقابل مسجد اقص
به هفت كه گويد اين گر مـد اقصـه، مسجـامـرم دارالقمــكاف بيتدواقليم كسي دانم نــاي

)324،همان(

و مسـجد كن مقدس بيتااين مكان را در برابر ام نيز منشأتو الغرايبختمدر المقدس

 چون دارالقمامه كرده بدنام المقدس بده به ايامبيت:دهدقُبا قرار مي

)240: 1387خاقاني شرواني،(

از« .مثالـب كـه معتكفـان مسـجد قُبـا، دارقمامـه را نگوينـدو شروان را آن گفـتن . .«.

رسـد بنـابر بـر همـين شـواهد اسـت كـه بـه نظـر مـي)210: 1384خاقاني شـرواني،(

.2؛ي ترسـايان عبادتخانه.1:اندنويسان دو معني زير را براي دارالقمامه ذكر كرده فرهنگ

و بدكار ذيـل: 1373ذيل دار؛ دهخـدا،: 1355نفيسي،.ك.ر(6.محل اجتماع زنان فاسقه

)ذيل دارالقمامه: 1382سجادي،.ك.رو دارقمامه/دارالقمامه

و،از شارحان قديم، عبدالوهاب معموري در موضعي دارالقمامه را عبادتگاه مغـان

(استآن را محل زانيان دانسته،يموضع ديگر در ؛ عبـاس ماهيـار)164و99: معموري.

ف الـدين؛ ميـرجلال)632: 1388ماهيار،.ك.ر(.كندمينويسان را نقل رهنگهمان سخن

و معصومه معدن و محل اجتماع زنان بدكار دانسـته كزاّزي . انـد كن نيز آن را روسپيخانه

؛ برخي از محققان نيـز قمامـه را نـام)70: 1387كن، معدنو 495: 1368كزاّزي،.ك.ر(

بنزني گفته و اصـلاح در آنجـا اند كه در قدس ديري و زنان روسپي را به قيد توبه ا كرد

(و آن محل نيز به جهت نام وي به دارالقمامه شهرت يافـت. جمع كرد : 1388مصـفّي،.

و براساس)ذيل دار كه، محمد استعلامي آوردهانيسخن چنين؛ قمامه، در اصل نام: است

ترهاي دور؛ در بيتزني است در گذشته ها داشته، امـا در بيت راهبهالمقدس ديري براي
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و پرهيز . انـد خانـه بـه كـار بـرده دارالقمامه را بـه معنـي فاحشـه،روزگار تظاهر به زهد

)657: 1387استعلامي،(

آباد نيـز ايـن مكـان را جايگـاه، يوسف عالي عباسالغرايبختماز ميان مصححان

ــه  ــق گفت ــان فاس ــرواني،.ك.ر(زن ــاني ش آق)549: 1387خاق ــفري ــي ص و عل ــه؛ قلع

با وجود جستجوي بسيار، در هيچ كدام از منابعي كه در دسترس ما بود، بـه: است نوشته

و گويا اين نام را تنهـا خاقـاني در اثـرش بـه كـار بـرده  از فحـواي. اين نام اشاره نشده

-خانـه اننـد روسـپيم–مطالبي كه خاقاني نقل كرده مشـخّص اسـت كـه جـايي ناپـاك 

(است بوده قمامـه: تر يحيي قريـب آورده كـه؛ پيش)723: 1387خاقاني شرواني،.ك.ر.

و ديري است در بيت و چون زن نصرانيهنام كنيسه اي آن را بنا كرده به اسـم او المقدس

(استناميده شده )382: 1357خاقاني شرواني،.ك.ر.

را ايشـان؛قابـل توجـه اسـت تنها سـخن نصـراالله امـامي،در اين ميان دارالقمامـه

ميكليساي بزرگ ترسايان در بيت .انـد گفتـه نيز مـي»بيعه القيامه«داند كه به آن المقدس

صـورت پژوهشـي دارالقمامـه در باب تاكنونو اما حقيقت اينكه7)104: 1379امامي،(

از.استنگرفته قُُمامه،، كنيسهدارالقمامهمراد خاقاني و بـزرگ مهمي مشهور تـرين تـرين

قُمامـه در بـاب گزارش شـايان ذكـري ياقوت؛استالمقدس در بيت،يساي مسيحيانلك

و تنميق«:استآورده و كثره مال أعظم كنيسه للنصارى بالبيت المقدس، وصفها لاينضبط حسناً

و لهم فيها مقبره يسمونها القيامه و السور يحيط بها، في وسط البلد، و هي أن عماره، لاعتقـادهم

و  و الصحيح أن اسمها قمامه لأنها كانت مزبلـه أهـل البلـد، كـان فـي المسيح قامت قيامته فيها،

و يصلب بها اللصوص، فلمـا صـلب المسـيح فـي هـذا ظاهر المدينه يقطع بها أيدي المفسدين

و ق ـ و فيه صخره يزعمون أنهـا انشـقت و هذا مذكور في الإنجيل، ام الموضع عظموه كما ترى،

و لهـم فيهـا بسـتان يوسـف الصـديق عليـه السـلام  و الصـلبوت فوقهـا سـوى، آدم من تحتها

به جهت تبيين سخن،كليساي قمامهي بارهو اما در)ذيل قمامه: 1397حموي،(»....يزورونه

و مطالب قابل توجهي وجود دارد كه به يادكرد آن خواهيم پرداخت :خاقاني، نكات

 نام كليسا.7.1

ه) قمامه/القمامهبيعه(القمامه كليساي مذكور هم كنيسهبه ) كنيسه القيامـه(القيامه بيعهمو

 شهرت بيشتري داشـته در ميان مسلمان القمامهالقمامه يا بيعهكنيسه حال آنكه؛اندگفتهمي

و حالاي به مجاز اين تسميهو و معنـاي است؛ همچنانكه يـاقوت مـي بوده محل گويـد
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و مزبله(لفظي قمامه ي اهـالي، مزبلـه كليسـا نيـز بـه آن تصـريح دارد، محـل) خاكروبه

و همچنين مكاني بوده بيت و فاسقان را مجـازات مـي المقدس بـه. انـد كـرده كه فاسدان

و  پيوند بدكارگان با اين مكان نيز از جهتـي تا حديصليب كشيدن عيسي در اين محل

و آيـين طبعاً نام مذكور، عنوان. به همين دليل است ي بوده كه از سـوي مخالفـان مسـيح

و ظاهراً مسلمانان نيز از ايشان گرفته،ترسايي يعني يهوديان .اندبه كار رفته

و به عبارتي نام اصلي و ايـن. القيامه اسـت القيامه يا بيعهكنيسه، كليسا اين نام ديگر

در)ع(اند كه قبر عيسـيهاند؛ زيرا بر اين باور بودنامي بوده كه خود ترسايان بر آن نهاده

از ايـن قبـر،پـس از مصـلوب شـدن حضـرت،براساس باور ترسـايان. اين مكان است

مي برمي و به آسمان صعود هم از اين روي ايشان را عيدي است بـا نـام عيـد. كندخيزد

(القيامه و التاريخ؛ صاحب)487و486: 1363بيروني،.ك.ر. و كنيسـه«: نويسـدمي البدء

و صعد إلي السـماء القيامه دفن فيه ثم قام .»في الموضع الذي يزعم النصاري أنّ لما قُتل

بي( مي)88:تامقدسي، بـن احمـد سـلمي هـرويو مأمون«: نويسد؛ بيروني در اين باب

و آن قبري اسـت كـه در مي گويد كه من اين قبر را در كنيسه القيامه بيت المقدس ديدم

و آن سنگ آن چيزي نوشته در؛)452: 1363بيرونـي،(».انـد را بـا طـلا زيـور كـرده اند

را قيامـه)ع(ي عيسـي كه مقبره به اين امر تصريح شده نيز الاشارات الي معرفه الزيارات

ي كليسـاي؛ بنـابراين بايـدگفت كـه تسـميه)34و33: 1423هروي،.ك.ر(.اندناميدهمي

و محل بودهال مذكور به .استقيامه به طريق مجاز حال

كه؛قمامه است، اساسي ندارد،اينكه برخي از منابع برآنند كه صحيح زيرا همچنان

/كنيسـه القمامـه(وت كـه قمامـه گفتيم اين دو عنوان هر دو درست است، بـا ايـن تفـا 

 آمـده مراصـد الاطـلاعدر. اسـت تري داشته شهرت بيش،در ميان مسلمانان)القمامه بيعه

للنصاري ببيت المقدس في وسط البلد، فيها قبه تحتها قبـر يقولـون قُمامه، كنيسه«: است

و منه قـام؛ فلـذالك تسـميها النصـاري القيامـه  دفن فيه : 1412البغـدادي،(».إنّ المسيح

و ديگـران نيـز بـه ايـن امـر)1121 و پژوهشگران ديگري چون الإدريسي ؛ جغرافيدانان

بي.ك.ر(. اند اشاره كرده ر359و1:358ج:تاالإدريسي، ؛ذيل قمامه: 1984حميري،.ك.؛

د؛)ذيل إيليا و گزارشـي القمامـه ذكـر كـرده يده، بيعـه ناصرخسرو كه خود اين كليسا را

نيـز التقاسـيم احسندر)63و62: 1384قبادياني،.ك.ر(.ارائه نموده استدرخور توجه
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م و به گنبد زيباي آن اشاره در الصـخره مروان قبـهبن شود كه عبدالملكيقمامه آمده را

8)500: 2002غوشه،.ك.ر؛ 224: 1385مقدسي،.ك.ر(.استبرابر آن ساخته

ي كليساسازنده.7.2

 قمامه نام زني بوده كه اين كليسا را بنا كردهاند تر اشاره شد، برخي گفتهكه پيشهمچنان

و الدالو جالب اينكه حتي ياقوت حموي در كتاب ديـر«: نيز بر اين باور اسـت الخزل

قُ  و هو منسوب الي امرأه نصرانيه يقـالُ لهـا و هـي قُمامه بأرض المقدس الشريف مامـه

دفنـت فيـه  و لما ماتـت و إقامت فيه مع رواهب (»التي بنت الدر :2ج،1998حمـوي،.

در چنانكه؛اساسي ندارد،كه اين باور؛ درحالي)159 راي خـود را،البلـدان معجمياقوت

.استاصلاح كرده

، مـادر كنسـتانتين)هلنا/هلاني/هلانه(» هيلانه«ي اين كليسا، سازندهبايد گفت كه

در،بنابر مشهور. استبوده،)قسطنطين، امپراتور روم( هـاي سـال ميان وي اين كنيسه را

بامنابع.استميلادي بنا كرده 328تا 326 اند بـه ايـن كردهاي اشاره به حادثهره، در اين

زيـرا؛چون پادشاهى قسطنطين پاگرفت از ماندن در شهر روميه بيـزارى جسـت«:شرح

و ملتّ شـهرهاى،هايى ديگر از فرزندان يافـث كـه بـا آنـان همسـايگى داشـتند ارجان

مى] درياي روم[ساحلى درياى نيطس  پس قسطنطين شهرى بـه. كردند را همواره غارت

و آن را پايتخت خود گردانيد.دنام قسطنطنيه بنا نها پس. قسطنطين بدين شهر آمد از آن

و فرزندان يافث جنگى سخت درگرفت بنابر اعتقاد نصارى قسطنطين يك شـب. بين او

آندر خواب ديد فريشتگانى با در دست داشتن پرچم هـايى هـا صـليب هايى كه در ميان

او،نقش شده بود و به كمك را بـا،از آسمان فرود آمدند و آنـان دشـمنانش جنگيدنـد

آنچون از خواب بيدار شد فرمود تا پرچم. فرارى دادند و بر روى ها هايى درست كرده

و پيـروزى. صليب نقش كنند، سپس به جنگ دشمن پرداخت آنـان را درهـم شكسـت

بردنـد آنگاه بازرگانان شهر خود را كه كالاى خويش بـه بسـيارى از شـهرها مـى. يافت

و مى فراخواند اى بـا نـام شناسيد؟ پاسخ آوردنـد در قريـه پرسيد آيا ملّتى را با اين نشان

. دارنـد در سرزمين قدس شام، گروهى هستند كه صـليب را بسـى بـزرگ مـى» ناصره«
و از آنان خواست كه گروهى نزد وى فرستند تـا قواعـد قسطنطين نزد آنان كس فرستاد

و. آيين خويش را به او بشناسانند وى بـراى. دو تن نزد قسطنطين روانه گرديدندهفتاد
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و همه،آنان چـون قسـطنطين. خاصگيان دولتش را در آن گـرد آوردي مجلسى آراست

و همه مردمان مملكت خود را بـه پـذيرش ايـن  سخنان آنان را شنيد به دين آنان درآمد

از. مردم روم نيز دين نصرانى را پذيرفتند؛دين وادار ساخت سـلطنت چون هفت سـال

اى هـر شـهرى كنيسـهدر. مادرش هيلان به سوى شام روان گرديـد،قسطنطين گذشت

آن. المقدس رسيد ساخت تا به بيت آن چوبى را كـه بنـا.ي قمامه را بنا نهادجا كنيسه در

و صليب صـلبوت نـام دارد، بـه دسـت  بر پندار نصارى، مسيح بر آن به دار آويخته شد

و لوحه آن آورد و با خود آورد اى طلا بر ؛)406و405: 1382انصاري دمشقي،(».گرفت

:1ج: 1383خلـدون، ابن؛135و134: 1415العبري، ابن؛ 460و459: 1363بيروني،.ك.ر(

؛43: 1998غـازي،؛ 101و 100: 1421سـركيس،؛73: 1999العارف،؛244-243و242

و جمعه، محمد 9)257: 1419البدوي،و 279: 1986مسعود

و كنيسه.7.3  القيامهخاقاني

،رسـد كـه خاقـاني بـه جهـت آنكـه كليسـاي القيامـهن بـه نظـر مـياچنـ،در بادي امر

و مهم برجسته و نيز،مسيحيان بوده مكان مقدسترين ترين آن را در مقابل مسجد اقصي

پس. استمحل بدكارگان ياد كرده نه،ي اين عملكردزمينهاما به گمان نگارنده، شاعر در

، بلكـه از رفتـار هيلانـه نيـزي جايگاه اين كليسا داشتهتنها اطلاع قابل توجهي از پيشينه

طبعاً بـه جهـت(با يهود دشمني اند كه به دليلزيرا در باب او گفته؛استنبوده اطلاع بي

و پيروان او روا داشته بودند ستم ي بيـت بناي صخره) هايي كه نسبت به حضرت مسيح

و آنجا را به مزبله تبديل كرد، يعني همان كاريالمقدس را يهـود بـا كـه ويران ساخت

و مصـالح آن بنـا بـراي اند از سنگو نيز گفته. مكان كليساي القيامه انجام داده بودند هـا

فأشار اليهم إبليس لعنه االله بأن يبنوا القمامه الكبري«: ساختن كلسياي مذكور استفاده كرد

الافأخذو و جعلـوا جميع أعمده و ءالته الحسنه فبنوا القمامـه الكبـري و أحجاره مسجد

و المسجد مزبله حتي كانت النساء لحـيض مـن بـلاد النصـاري يرسـلون  سطح الصخره

(خرقهن فترمي في المسجد )1418:72عثمان، ابن.

ادامـه)م636/ق.ه15(لمانان المقـدس توسـط مسـ ظاهراً اين وضـع تـا فـتح بيـت

پليـدهاي؛بـن الاحبـار پرسـيد محل صخره را از كعب،اند عمره گفتهاست؛ چنانك داشته

و مسجد را بنا نهادجمع شده بر آن را با تن ضمن البلدانتقويمدر. پوش خود پاك كرد
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و آبادانيخرابي و امه هلانه«: استالمقدس آمدههاي بيتها و بقي حتي تنصر قسطنطين

و خربت البناء الـذي كـانو بني قمامه علي القبر الذي بزعم النصاري انّ عيسي دفن فيه

و بقي كذلك حتي فـتح عمـر  و القت علي الصخره زباله البلد عناداً لليهود علي الصخره

و رضي و بنـي الصـخره مسـجداً االله عنه القدس فدلهّ علي نوضع الصخره بعضهم فنظفه

 10».ي مـا هـي عليـه اليـوم بقي حتي تولي الوليدبن عبداللملك فبني فيه قبه الصـخره عل ـ

بي ابي( السـيوطي،؛109: 1400الجوزي، ابن.ك.ر؛ 240: 1840الفداء،؛ ابي241:تاالفداء،

)92و91: 1420اللقيمي،و43: 1998غازي،؛ 237و 1:236ج: 1982

به محتمل استو البته ،)قيامـه( قمامـه كليسـاي كه خاقاني در نسبت دادن زانيات

ب،عمل شنيع هيلانه دليلبه اولاً به جـاي قيامـه، شاعراما اينكه؛داشنظري به وي داشته

و ثانياً آن را با دار ذكر كرده همه به جهت زشت ياد اين مكان اسـت؛ زيـرا قمامه آورده

و دار كمهايي حقيرمحل،دير و و بيعه(تر از كليسا ارزشتر  11.استبوده) كنيسه

 قنديل دير عيسي.8

 اشـاره» قنـديل ديـر عيسـي«و»عيسيقنديل«يا»قنديل«خاقاني در ديوانش چندبار به

اي است كه بنابر مشهور در مدح آندرونيكوس كند كه از آن جمله بيت زير از قصيدهمي

:نوس سرودهكومنه
ز كه سوخته است به مخبري ندارم قنديل دير عيسيتيري  گفت از شعاع مدح تو

)281: 1374خاقاني شرواني،(

ي اسـت، ابتـدا در قصـيدهي قنديل عيسـي تشـبيه كـرده در دو بيت ديگر ماه را به نيمه

و نزههنهزه«استوار :»الاشباحالارواح
 اندي زنجير مطران ديدهدجله را پر حلقههـــيافت قنديل عيسيي ماه نو را نيمه

)90،همان(

:اي در مدح اتابك مظفرالدين ايلدگزو سپس در قصيده
 تا مثال طوق اسب شاه صفدر ساختند بود يا محراب روح قنديل عيسيي نيمه

 12)112،همان(

و پژوهش و نپرداخته»قنديل دير عيسي«ي درباره به تحقيق،گران شارحان خاقاني

در شرحي كه يكي از مورخان عصر قاجار. اندآن را خالي از اشارت دانسته،در حقيقت
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 13،بر ابياتي از اشعار خاقاني نگاشـته،بن محمدحسن موسوى سرابىمصطفى قلىبه نام

و نزهـه نهـزه«ي از قصيده»قنديل عيسي«گزارش : اسـت چنـين آمـده»الاشـباح الارواح

وينـد در روزگ. است كه معبد بـزرگ نصـاري اسـت] كذا[عيسي در دارالعمانه قنديل«

پس از تحقيق؛)1037: الف1391فر، مهدوي(».آيدمعلوم نور از آسمان در آن قنديل مي

، اطمينان حاصل شد كه صـورت صـحيح ايـن واژه»دارالعمانه«و پيدانشدن ديري به نام 

كم» دارالقمامه« . اسـت دارالعمانـه نوشـته،سواد آن را به صورت نادرستاست كه ناسخ

و پس از تشـخيص. تر كردديگر اغلاط فاحش نسخه نيز اين اطمينان را بيشاشتباهات

آن،نسبي صورت درست واژه، جستجو در منابع ، در ما را به مقصود رساند كه ماحصـل

شد ادامه .از نظر گذرانده خواهد

و«:نويسـد مـي-تر از آن ياد كـرديم كه پيش-ضمن گزارش قُمامه حمويياقوت

ق و حـدثني لهم في موضع منها نديل يزعمون أنّ النور ينزل من السماء في يوم معلـوم فيشـعله،

و طـال علـى  لا يمكنهم منعه حتى ينظر كيف أمـره و كان من أصحاب السلطان الذي من لازمه

لي إن لازمتنا شيئا آخر ذهب ناموسنا، قلت: القس الذي برسمه أمره قال لأنـّا: كيف؟ قال: فقال

و تخرج، قلتنشبه على أصحابنا  و أشتهي أن تعفينا لا تخفى على مثلك أن: بأشياء نعملها لابد

و  به بغته أرى ما تصنع، فإذا كتاب من النارنجيات وجدته مكتوبا فيه أنه يقرب منه شمعه فتتعلق

و يطيعون به فيعظم عندهم و لايشعرون لابد أن أرى ما تصنع، فـإذا كتـاب مـن. الناس لايرونه

و لايشـعرون النارنجيات  و الناس لايرونـه به بغته وجدته مكتوبا فيه أنه يقرب منه شمعه فتتعلق

و يطيعون )ذيل قمامه:1397حموي،(».به فيعظم عندهم

ي قمامـه كنيسـهي بـاره حمـوي در ظاهراً با توجه به اين سخنان آثارالبلادصاحب

بيو 211و210: 1371قزويني،.ك.ر(.است آوردهتوضيحي مسعودي نيـز؛)163:تاقزويني،

و الاشرافدر  هيلانـي كليسـايي كـه اكنـون بـه نـام«: داردزمينه اي در اين اشاره،التنبيه

و به روز شنبه دري بزرگ كه صبح كليساي قيامت معروف است آن فصح اسـت، آتـش

)130: 1389مسعودي،(».شود آن نمودار مي

درايرهو اما مطلب قابل توجه دربا ضمن آثارالباقيهين قنديل را ابوريحان بيروني

اسـت كـه در اناجيل چهارگانـه آمـده«:استآورده)ع(حكايت پايان كار حضرت عيسي

المقـدس يكى از شاگردان خـود را بـه بيـت-شنبه باشدكه پنج-مسيح در چنين روزى 

و  و شاگردان نـزد او بخورنـد و او را امر كرد كه طعامى تهيه كند تا فصح را، او فرستاد

و شـب هنگـام  آن مرد كه مأمور بود فصح را، با تهيه فطير به عادت يهود فراهم ساخت
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و احتـرام آنـان و پاى شاگردانش را از نظر اكرام و بـه آنـان،مسيح نزد او آمده شسـت

ي و نسبت به من گفت بدانيد كه كى از شما همين امشب مرا تسليم دشمنان خواهد كرد

و بـه،سـپس از آن غرفـه. كافر خواهـد شـد  و يهـوداى.طـور زيتـا رفـت روى تافتـه

و بزرگان ايـن قـوم رفتـه از عيسـى،اسخريوطى كه از شاگردان او بود نزد كاهنان يهود

و سى بوما  عاز)دينار(سعايت كرد و جاى و ايشان گرفت يسى را بـه آنـان نشـان داده

و  و او را زدند و تاجى از خار بر سرش نهادند و آزار كردند و شكنجه عيسى را گرفتند

و آن روز، جمعه صلبوت است و يوسف جسد عيسى را از فيلاطس. به دارش آويختند

و در گورى كه براى خويش تهيه كرده بود، دفن كـرد و آن را گرفته و شـب 14خواست

پ و غـروب ايـن روز شنبه س از جمعه صلبوت كه به قدوم مسيح مردگان زنـده شـدند

و در صـبح و دو شـب در قبـر مانـد عيد قيامت است كه بر اين گمانند مسيح يك روز

او روز سوم كه يكشنبه و دو دزد را هم بـا و از قبر برخاست اى كه فطر است، زنده شد

و چنانكه گفتهدر كوه صهيون كه جمجمه نام دارد به دار آويخ اند مسـيح در سـاعت تند

. بدرود زندگى گفت،نهم
 سـازد، دان را نه مبهـوت مـي اند كه مرد طبيعي براى شنبه قيامت حكايتى نقل كرده

و بلكه او را وامي و اعتراف به صحت آن نكنـد ولـى چـون همـه خصـوم دارد كه اقرار

آن دشمنان اعتراف كرده م را به چشم ديده اند كه و و اند ردمى فاضل هم آن را در كتـب

و ضبط كرده نوشته و قضيه،اند هاى خويش ثبت از اين رهگذر انسان تسكين قلب يافته

و من هم از روى كتاب را تصديق مى و هم اينكـه از فـرج كند بـن ها به آن واقف گشتم

و حكايت اين است كه وسط كنيسه المقـدس قبـر القمامـه در بيـت صالح بغدادى شنيدم

و بر روى آن قبه يح در دل يك سنگ است كه روى آن سنگ گذاشتهمس كه اند اي است

و در اطـراف قبـر،تـر اى ديگر بـزرگ قبه ى برمـات؟ اسـت كـه خانـه،آن را فراگرفتـه

و حاضرين از آنجا به و مسيحيان مي مسلمانان و در ايـن روز بـه درگـاه جاى قبر رونـد

ت خداوند تضرع نموده از نصف و النهار و امـام و مـؤذن جـامع ا پايان روز اوراد خوانند

و كنار قبر مى و قنـديل امير آن شهر آمده و آورده روى قبـر مـى هـايى مـى نشينند نهنـد

و چراغ آويزان مى و مسيحيان پيش از آن، قناديل و كنند هاى خويش را خـاموش كـرده

را مى و سپيد رنگ را به بينند كه قنديلى از ايستند تا آتش خالص روشن سازد كه يكـى

و براى خلفا مى و كليساها است نگارند كه در چه وقت اين آتـش پيـدا قناديل آن جامع
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و خرمى سـال اسـتدلال و قرب آن به نصف النهار به فراوانى و از سرعت نزول آن شد

ت مى و از و قحـط آن سـال پـىأكنند و پس از آن بـر خشكسـالى خير آن تا هنگام عشا

مى. برند مي را،گويد كه يكى از سلاطين اين مخبر جاى فتيله مس گذاشت تا آنكه آتش

و نزول اين آتش در روزى خـاص،ولى چون آتش نازل گشت،نپذيرد آن مس آب شد

و حدوث آن بدون ماده آور شگفت،اى قابل احتراقو مدتى نامعلوم، جاى شگفتى است

)492-486: 1363بيروني،(»].است[

و البلداندر بامخرمه حميري الدين جمال نيـز بـه ايـن قنـديل النسبه إلى المواضع

در؛اي درخور توجه دارداشاره أن«: اسـت قمامـه آوردهي بارهوي و فيهـا قبـر يزعمـون

و لهم موسم في كل سنه يقصدونه مره في جميـع و عليه قنديل معلق، عيسى مدفون فيه

ك القنديل من غير سبب ظـاهر فيتبركـون الجهات فيتوقد لهم في بعض ليالي زيارتهم ذل

و دارهم، قال البايزيدي و يرجعون بها إلى كنائس بلادهم و قـد تحققـت: بالاقتباس منه

و يعمل، انتهى ما ذكره القاضي مسعود بي(».أن ذلك يصنع )113:تابامخرمه حميري،

و الحكمنزههصاحب : نويسـد اعياد مسيحيان مصر مـيي بارهدر الأمم في العجائب

أعيادهم أربعه عشر عيداً في كل سنه من سيهم القطبيه منها سبعه أعياد يسـمونها أعيـاداً«

و سبعه يسمونها أعياداً صغاراً و: فالأعياد الكبار. كباراً و عيـد الزيتونـه و هم عيد البشاره

و عيـد الغطـاس و عيـد المـيلاد و عيد الخمسـين و عيد الأربعين و الأعيـاد. عيد الفسح

و: الصغار و سـبت النـور و عيد خمـيس العيـد و عيد الأربعين الصغير و هم عيد الختان

و عيد الصـليب و البجلي ؛ وي سـپس در بـاب)235: 1995إيـاس، ابـن(».حد الحدود

و يزعمون أن النور يظهر«: نويسدسبت النور مي و هو قبل عيد الفسح بيوم و سبت النور

المقـدس فـي ليلـه سـبتو لهم في كنيستهم التي في بيتعلي قبر المسيح في هذا اليوم

و  و يزعمون أنه أمر إلي النور حركات يعلمونها في القناديل فتقدمن من غير فاعل لذلك

دليـل تـوان مـي رسـد نظـر مـيبه)239،همان(».المواسم كان بمصر هذااليوم من جمله

كنيسـه مرقـد عيسـي در نظـر غير از اينكه براي اينكه مراد خاقاني از دير عيسيديگري 

و آن اينكه شاعراست، ان كليساي قيامههم ترسايان است، ميدر ارائه كرد :گويد بيتي

 محور خط استوا، شكل صليب قيصري تا به صفت بود فلك صورت دير عيسوي

)431: 1374خاقاني شرواني،(
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اي دائـره توانـد اشـاره بـه شـكل مـي،صـورت نظراز،تشبيه فلك به دير عيسوي

و دائريـاً تتخـذ كنيسـه القيامـه شـكلاً«: انـد زيرا در باب اين دير آورده؛دارالقمامه باشد

و سته أعمـده أخـرى مغطـاه بالرخـام على شكل مسلات تحتوي على اثني عشر عموداً

و أروقه بسته عشر. الجميل و تحت السـقف فـوق الأروقـه عمودا،و هناك سته مداخل

و يعلـو المـذبح صـور المسـيح يتمثل الأنبياء الطـا و كـأنهم أحيـاء مصـنوعه مـن هرون

 رسـد بـه نظـر مـي، فرجـام اينكـه)51-49: 1992الحاج الروسـي،.ك.ر(»...الفسيفساء

و نيز گفته و،هاي ديگرانخاقاني نيز همچون بيروني از راه خواندن كتب با ايـن قنـديل

.استآشنايي حاصل كرده،اساساً اين كليسا

 گيرينتيجه.9

از. كند، چارچوب نظري خاصـي دارد طريق غريبي كه خاقاني به داشتن آن تفاخر مي او

و سازمان وب نخستين شاعران پارسي است كه رفتار هنري ويژه نـدي را در پـيش گرفتـه

طريق اين ترين شاخصِ سطح فكريبرجسته. كندسخنش از بوطيقاي خاصي پيروي مي

اي كـه سـهم؛ پشـتوانه است سترگي فرهنگيپشتوانهيكي گسترده از استفاده،غريب

و غرابت سخن خاقاني داردبرجسته از. اي در دشواري خاقـاني از آنجاكـه درك دقيقـي

و تخيـل فرهنگي گستردهي پشتوانه پيوند ايناز گيريبا بهرهزدايي دارد، مفهوم آشنايي

ميو دست به خلق مضامين، تصاوير خود، سرشار زند تا سخنش را از تعابير ديگرگوني

و تكرار برهانـد  و آگـاهي.ابتذال و آشـنايي او بـا منسـوبات هـاي جغرافيـايي خاقـاني

. دهــدي فرهنگــي شــاعر را تشــكيل مــيمتعلقــات بــلاد مختلــف، بخشــي از پشــتوانه

و در اديان يهـودي بيت و المقدس ازآنجاكه سومين ديار خجسته در نظر مسلمانان است

و شاعر با توجـه والا دارد، توجه خاقاني را بسيار به خود جلب كردهيترسايي نيز مقام

و متعلقات آن و تصـاوير بـديعي آفريـده اسـت،به منسوبات حتـي زمـانياو. مضامين

 ـآرزوي سفر به اين ديار را در سر داشته كه البته ناكام  ي اشـاره بـه صـخره. اسـتدهمان

و معراج پيامب و فرنگ به بيـتي داود، حملهر، سلسلهمسجداقصي المقـدس،ي بختنصر

و قنديل آن، مهم المقدس در ديوان خاقاني است كـه هاي بيتترين جلوهكليساي القيامه

و ضـمن روشـن سـاختن ايـن اشـارات، برداشـتيهريك پرداختيرهبه تحقيق دربا م،

و خاقاني برخي از پژوهش .پژوهان را نيز تصحيح كرديمگران
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هاتيادداش

بيالبكري الأندلسي.ك.ر(و نيز.1 بي:تا، )209:تاذيل الصخره؛ الحنبلي،

و اللقيمي نيز از اثر اصـابع الملائكـه يـاد كـرده.2 (انـد السيوطي :1ج،1982السـيوطي،.ك.ر.

:1384قباديـاني،.ك.ر(. اسـت شـنيده زمينـهو اما ناصرخسرو وجه ديگري در اين) 134و135

مي)51 .توان اين مقدار اختلاف در سخنان ياد شده را حمل بر حديث بودن آن باورها دانست؛

به حضرت سليمان.3 .ك.ر(. انـد نسـبت داده) فرزند حضـرت داود(و اما برخي اين سلسله را

بي؛197: 2003مري،؛ الع209: 1371قزويني، ذيل مقدس؛: 1397حموي، )112:تاالحنبلي،

(اندهاي ديگري نيز نقل كردهاين حديث را به گونه.4 )98و1:97ج:1982السيوطي،.ك.ر.

)139و1998:138غازي،؛53و1384:52قبادياني،.ك.ر(،السلسلهدر باب قبه.5

جاي ريخـتن:كه در شعر خاقاني مورد نظر نيست اندمعني سومي نيز براي دارالقمامه آورده.6

و  (سرگينخاشاك همانو اين) ذيل دارالقمامه: 1373دهخدا،و ذيل دار:1355نفيسي،.ك.ر.

قُ و مامه به معناي معناي لفظي واژه است، زيرا .خاكروبه استمزبله

.كه ظاهراً اشتباه چاپي است آمده» بيعه القامه« ارمغان صبح،در.7

:2ج:1407؛ الخليلـي، 115-1998:111غـازي،.كـو.ر(تر از ايـن كليسـا براي آگاهي بيش.8

.523-1999:517؛ العارف،155-159

به گونه رويداداين.9 ؛)311-1:309ج،1387مسـعودي،.ك.ر(. انـد هاي ديگري نيز ذكر كردهرا

كهبرخي نيز ساختن اين كنيسه را به خود قسطنطين نسبت داده خـالي از اشـكال اين نظـر، اند

(نخواهد بود )22: 1997كنتن،.ك.ر.

به بيتعمر گفتهي بارهدر.10 كه پس از وارد شدن كه اول كاري المقدس انجام داد، زيارت اند

: تـا الكاتـب، بـي؛36: 1406راشـد،؛1998:47غـازي،.ك.ر(. اسـت همين كليساي قمامه بوده

)517و96،98: 1999العارف،و72: 1418عثمان، ابن؛ 164و165

و كنيسه ميان واژه.11 وي هايي وجود دارد؛ ياقوت در مقدمهتفاوت) بيعه(هاي دير، دار الخزل
(استدر اين باب سخن راندهالدال  )1422:177، خطابو55-47: 1998حموي،.ك.ر.

:استدر بيتي ديگري نيز آمده.12

ابـتل عيسي فروزدـــح، قنديــرخ صب دــان نمايــر رهبـزنجيرـن

)128: 1374خاقاني شرواني،(

:نيز همين قنديل مورد بحث است» قنديل دير چرخ«گويا مراد از

 كان سرد باد از آتش سودا برآورم قنديل دير چرخ فرو ميرد آن زمان

)243: همان(
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و البته ناقص از اين شرح با شمارهنسخه.13 به فرد ي كتابخانه در تملك 14197ي اي منحصر

در،ي اين سطور در جستاري مفصلنگارنده.مجلس شوراي اسلامي است و تحقيق به بررسي

(باب اين شرح پرداخته است )1069-1023: الف1391فر، مهدوي.ك.ر.

در براي آگاهي بـيش.14 و قبـر مسـيحيرهبـا تـر و73و1999:72العـارف،.ك.ر(، ايـن فـرد

)82و2:81ج:1407الخليلي،

 فهرست منابع

.خانه بزرگ قرآن كريم چاپ:قمي ناصر مكارم شيرازي، ترجمه). 1380(.قرآن كريم

معهـد:، كويـت فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربيه قديمه.)1406(.ابراهيم، محمود

و العلوم(مخطوطات العربيه  و الثقافه ).المنظمه العربيه التربيه

و الحكم الأممنزهه.)1995(.إياسابن و تحقيق محمـد زيـنهم محمـد.في العجائب تقديم

مدبولي: عزب، القاهره .مكتبه

و تقـديم.فضـائل القـدس.)1400(.الفرج عبـدالرحمن ابـن علـي الجوزي، أبيابن تحقيـق

. منشورات دارالافاق الجديده: جبرائيل سليمان جبور، بيروت

ي، ترجمـه)خلـدون تـاريخ ابـن(العبـر.)1383(.بن محمدخلدون، ابوزيد عبدالرحمانابن

و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه: تهرانعبدالمحمد آيتي، جلد اول، .علوم انساني

، تاريخ مختصر الـدول.)1415(.بن اهرون الطبيب الملطيالفرجالعبري، غريفوريوس أبيابن

.دارالرائد اللبناني: الحازميهتحقيق أنطون صالحاني اليسوعي،

و الخليل في الرحلات المغربيه.)1418(.عثمانابن تحقيق.عثمان نموذجارحله ابن: القدس

و الثقافه: عبدالهادي التازي، مغرب و العلوم .منشورات المنظمه الإسلاميه للتربيه

.بريل: ليدن.مختصر كتاب البلدان.)1302(.بكر احمدبن محمد الهمدانيفقيه، ابيابن

وخريده.)1303(.عمر حفصالدين أبيسراجالوردي، ابن .نابي: مصر.فريده الغرائب العاجب

و خريده.)1341(.حفص عمرالدين أبيالوردي، سراجابن : مصـر.فريـده الغرائـب العاجـب

و اولاده .مصطفي البابي الحلبي

.دار صادر: بيروت.البلدانتقويم.)تابي(.بن محمدبن عمرالفداء، عمادالدين اسمعيلابي

دارالطباعـه: پـاريس.البلـدان تقويم.)1840(.بن محمدبن عمرالفداء، عمادالدين اسمعيلابي

.السلطانيه

مكتبـه: قاهرهال المجلد الأول،.المشتاق في اختراق الآفاقنزهه.)تابي(.عبدااللهأبي الإدريسي،

.الثقافه الدينيه
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.زوار: تهران.خاقاني قصايد شرحو نقد.)1387(.محمد استعلامي،

.جامي: تهران.)ي قصايد خاقاني شروانيبرگزيده(ارمغان صبح.)1379(.امامي، نصراالله

.38-41صص،57ي، شمارهنشر دانش.»رخسار صبح در آينه«.)1369(.امامي، نصراالله

و نخبه الدهر فـي.)1382(.طالبابى محمدبن الدينشمس،انصاري دمشقي عجايـب البـر
.اساطير:ي سيدحميد طبيبيان، تهرانترجمه.البحر

.الوسطي مكتبه:جابي.والبلدان المواضع إلىهالنسب.)تابي(.عبداالله الدينجمال، الحميريهبامخرم

.دارأسامه: عمان.موسوعه شهيرات النساء.)1419(.البدوي، خليل

مراصد الاطلاع علي أسماء الأمكنـه.)1412(.الدين عبدالمؤمن بن عبدالحقالبغدادي، صفي
و تعليق علي محمد البجادي، بيروت.و البقاع .دار الجليل: تحقيق

عبأبوعبيد عبداالله، البكري الأندلسي و.)تابي(.العزيزدبن  معجم ما استعجم من أسماء الـبلاد
. عالم الكتب:بيروت، مصطفى السقاتحقيق.المواضع

االلهي محمـدبن اسـعدبن عبـد ترجمه.قصص الانبيا.)1384(.الهيصمبنبوشنجي، ابوالحسن

.دانشگاه فردوسي مشهد: عباس محمدزاده، مشهدالحنفي التستري، تصحيح سيد

.اميركبير:ي اكبر داناسرشت، تهرانترجمه.آثارالباقيه.)1363(.بيروني، ابوريحان

تحقيق سـعيد.الارض المقدسه في فلسطينوصف.)1992(.راهبالدانيال الحاج الروسي،

و داود أبوهدبه،  و التوزيع: عمان الطبعه الأولي،البيشاوي .دارالشروق للنشر

و(الخـزل والـدال.)1998(.عبـداالله بـن الدين ياقوتحموى، شهاب و الـدارات بـين الـدور
و محمداديب جمران، دمشق تحقيق يحيي.)الديره .الثقافه منشورات وزاره: زكريا عباره

.دارصادر: بيروت.معجم البلدان.)1397(.بن عبداهللالدين ياقوتحموى، شهاب

تحقيـق احسـان.الروض المعطار فـى خبـر الاقطـار.)1984(.محمدبن عبدالمنعم، حميرى

.مكتبه لبنان:، الطبعه الثانيه، بيروتعباس

و الخليلالأنس.)تابي(.الحنبلي، قاضي مجيرالدين .نابي:جابي.الجليل بتاريخ القدس

: تهـران عبدالرسـولي، علـي تصـحيح.ديوان.)1316(. ابراهيم الدينافضل شرواني، خاقاني

.فرهنگ وزارت

: تصـحيح يحيـي قريـب، تهـران.العراقينتحفه.)1357(.الدين بديلخاقاني شرواني، افضل

.اميركبيرو هاي جيبي كتاب

تصـحيح علـي.)الغرايـب خـتم(العـراقين تحفه.)1387(.الدين بديلشرواني، افضلخاقاني

.ميراث مكتوب: قلعه، چاپ اول، تهرانصفري آق
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تصـحيح يوسـف.)العراقينتحفه(الغرايب ختم).1386(.الدين بديلخاقاني شرواني، افضل

.سخن: آباد، تهرانعالي عباس

. زوار: تصحيح ضياءالدين سجادي، تهران.ديوان.)1374(.بديلنالديخاقاني شرواني، افضل

: تصحيح محمد روشن، تهـران.منشأت خاقاني.)1384(.الدين بديلخاقاني شرواني، افضل

.دانشگاه تهران

منشورات مؤسسه: بيروت.قسم القدس: موسوعه العتبات المقدسه.)1407(.الخليلي، جعفر

.الأعلمي للمطبوعات

.دانشگاه تهران: تهران. نامهلغت.)1373(.اكبرعليدهخدا،

،84و83، العـدد العربـي التـراث.»اديـره القـدس الشـريف«.)1422(.، عبداللطيفخطاب

.184-177، الآخر جمادي

.دارالمريخ للنشر: الرياض.القدس عربيه إسلاميه.)1406(.راشد، سيدفرج

و تعبيرات ديوان خاقاني شروانيفرهنگ.)1382(.الدينسجادي، ضياء .زوار: تهران.لغات

.الدينيه مكتبه الثقافه: القاهره.المعروف بتاريخ أورشليم تاريخ القدس.)1421(.خليلسركيس،

.سخن: تصحيح عباسعلي وفايي، تهران.كليات.)1389(.ساوجي، سلمان

.الأخصا بفضائل المسجد الأقصياتحاف.)1982(.الدينعبداالله محمدبن شهابالسيوطي،أبي

.الهيئه المصريه العامه للكتاب: رمضان أحمد، القاهرهالأول، تحقيق أحمد القسم

فـوزي: الجـزء الاول، القـدس.المفصل فـي التـاريخ القـدس.)1999(.العارف، عارف باشا

 ). مكتبه الأندلس(يوسف 
.دارالمعارف: القاهره.تاريخ القدس.)تابي(.العارف، عارف باشا

مسـالك الأبصـار فـي ممالـك.)2003(.االلهبـن فضـل الدين أحمدبن يحيـي العمري، شهاب
.المجمع الثقافي: بن السريحي، ابوظبيالسفر الأول، تحقيق عبداالله. الأمصار

و التوزيع:جابي.)سير مدينه(القدس.)1998(. غازي، خالد محمد . دارالهدي للنشر

القـدس بـين.»مدرسـه للعمـاره...الحرم القدسي الشـريف«.)2002(.عبداالله عاصمغوشه،
و الحاضر .508-493:دارالمناهج:، عمانالماضي

و تحليـل احوال شرح.)1389(.الزمانبديع فروزانفر، عطـار شـيخ فريدالـدين آثـارو نقـد
.زوار: تهران.نيشابوري

.زوار: تصحيح محمد دبيرسياقي، تهران.سفرنامه.)1384(.خسروقبادياني، ناصر
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تحقيـق.تفسير القرآن العظيم.)1420(.بن عمربن كثيرالفداء اسماعيلالقرشي الدمشقي، أبي

.دارطيبه: بن محمد السلامه، الرياضسامي

و اخبارالعباد.)تابي(.قزويني، زكرياء بن محمد .دار صادر: بيروت.آثار البلاد

و اخبـار العبـاد.)1371(.بن محمدقزويني، زكرياء ي محمـد مـرادبن ترجمـه.آثـار الـبلاد

.دانشگاه تهران: عبدالرحمان، تصحيح سيد محمد شاهمرادي، جلد اول، تهران

.دارالشروق/الهيئه المصريه العامه للكتاب: القاهره.القدس.)تابي(. الكاتب، عبدالحميد

و النشردار: ابراهيم الراهب، دمشقي ترجمه.القدس.)1997(.كنتن،هنري .كنعان للدراسات

:، تهران)ويرايش دوم(.هاي ديوان خاقاني گزارش دشواري.)1386(.الدينكزّازي، ميرجلال

.نشر مركز

 مركـز: تهـران.او محـيطو زمـان حيات،: شرواني خاقاني.)1374(.غفار هريسچي، كندلي

.دانشگاهي نشر

تحقيـق.لطائف أنس الجليل في تحائف القـدس والخليـل.)1420(.أسعد اللقيمي، مصطفي

.النجاح الوطنيه جامعه: إشراف هشام أبوارميله، نابلسو عبدالكريم الهمشريخالد

.سخن: تهران.)شرح قصايد خاقاني(سخن ملك مالك.)1388(.ماهيار، عباس

.سرور:قم. القلوبحياه.)1384(.محمدباقر، مجلسي

.امروز حديث:دبيرسياقي،تهرانتصحيح محمد.القلوب نزهه.)1381(.قزويني، حمداللّه مستوفي

السلام ذريه ابراهيم عليه.)1986(.جمعه،وفاءمحمدرفعتومحمد مسعود، جمال عبدالهادي
.دار الوفاء.و المسجد الاقصى

ي ترجمـه.و معـدن الجـواهر مروج الذهب.)1387(.مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين

و فرهنگي: ابوالقاسم پاينده، تهران .علمي

و الاشـراف.)1389(.مسعودي، ابوالحسن علي بـن الحسـين ي ابوالقاسـم ترجمـه.التنبيـه

و فرهنگي: پاينده، تهران .علمي

هـاي كيهـاني در شـعر همراه با واژه(فرهنگ اصلاحات نجومي.)1388(.مصفيّ، ابوالفضل
و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه: تهران.)فارسي .علوم انساني

.)خاقـاني ديـواناز قصـيده شـش شرح( خاوري عروس جام.)1387(.كن، معصومهمعدن
.دانشگاهي نشر: تهران

-ي خطي كتابخانـه نسخه.)نامهمحبت(شرح اشعار خاقاني معموري، عبدالوهاب بن محمد،
.11562يي مجلس شوراي اسلامي، شماره
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ي ترجمـه.احسن التقاسيم فـي معرفـه الاقـاليم.)1385(.ابوعبداالله محمدبن احمدمقدسي،

.كومش: علينقي منزوي، تهران

و تاريخ.)1374(. طاهر مقدسي، مطهربـن ي محمدرضـا شـفيعي كـدكني، ترجمه.آفرينش

.آگه: تهران

و التاريخ.)تابي(.مقدسي، مطهربـن طاهر .نابي:جابي.البدء

. المقـدس فضـائل بيـت.)1405(.الدين محمدبن عبدالواحدبن احمدضياء المقدسي حنبلي،

.دارالفكر: تحقيق محمد مطيع الحافظ، دمشق

منشـورات: بيـروت.جوله في الأمـاكن المقدسـه.)1405(.الموسوي الزنجاني، سيدابراهيم

.مؤسسه الأعلمي للمطبوعات

و تحفـه محمدحسن،بن موسوي سرابي، مصطفي قلي .العـراقين خاقـاني شرح لغات قصايد

.14197يي مجلس شوراي اسلامي، شمارهي خطي كتابخانهنسخه

و بديع در قصايد خاقـاني نامه فرهنگ.)1390(.فر، سعيدمهدوي ي تحليلي تصاوير برجسته
ش ارشد كارشناسييهنامپايان.شرواني .د چمران اهوازهيدانشگاه

و(خاقاني شرح مشكلات ديوان«.)الف1391(.سعيد فر،مهدوي شرح لغات قصـايد خاقـانى

.1069-15،1023ي، شماره4، سال2يدورهپيام بهارستان،.»)العراقيني تحفهمنظومه

گزارش.»هاي ديوان خاقانيي گزارش دشواري كاستي عمده«،)ب1391(فر، سعيد، مهدوي
.152-133:، زمستان3يي شماره، ضميمه2ي، دورهميراث

و عـده.)1357(.ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين اصـغر تصـحيح علـي.الابـرار كشف الاسرار

.اميركبير: حكمت، جلد اول، تهران

.خيام: تهران.فرهنگ نفيسي.)1355(. نفيسي، علي اكبر

:بـه اهتمـام يحيـي مهـدوي، تهـران.قصـص قـرآن مجيـد.)1370(.عتيـق نيشابوري، ابوبكر

.خوارزمي

 تحقيق علي عمر،.الاشارات الي معرفه الزيارات.)1423(. بكربن أبيالحسن عليهروي، أبي

.مكتبه الثقافه الدينيه: القاهره


